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 چکیده:
تشبیب، به معنای یادکرد از روی عشق و محبت زنان در شعر، از موضوعاتی است که حرمت آن در فقه اسلامی بر اساس عناوین ثانوی 

، ایذاء، و تهییج شهوت تحلیل شده است. در این میان، بحث از قید ایمان در حرمت تشبیب، همواره محل اختلاف چون هتک حرمت
اند. این اند، در حالی که گروهی دیگر آن را مطلق دانستهفقها بوده است. برخی از فقها، حرمت تشبیب را به زنان مؤمنه اختصاص داده

 ه بررسی ادله حرمت تشبیب و نقش قید ایمان در این حکم پرداخته است.تحلیلی، ب-مقاله با رویکردی توصیفی

کید بر قبح و حرمت ظلم به عنوان مبنای اصلی تشریع حرمت تشبیب است که تفاوتی نوآوری اصلی این پژوهش در نفی قید ایمان با تأ
عنوان یکی از اصول بنیادین فقه اسلامی، مبنای نی بهدهد که کرامت انساگذارد. مقاله نشان میمیان زنان مؤمنه و غیر مؤمنه باقی نمی

 شوند.مشترک برای حرمت اعمالی است که موجب خدشه به عزت و جایگاه اجتماعی افراد می

 کلیدواژه ها:

 تشبیب، ، ایمان، کرامت انسانی، ظلم، حسن و قبح

  



 

 

 مقدمه-1
رسد شیخ طوسی نخستین فقیهی است رح نشده است. به نظر میطور مستقیم مطبه بیتعنوان تشبیب در منابع دینی و سخنان اهل

پس از   1عنوان یکی از علل ردّ شهادت مورد اشاره قرار داده است.که این عنوان را در فقه بررسی کرده و آن را در باب قضا و شهادات به
 2 .ان مباحث مکاسب نیز جایگاه یافته استاو، صاحب شرایع بحث تشبیب را وارد موضوع مکاسب کرده و از آن پس، این مسئله در می

اند. در مقابل، گروهی برخی از فقها، همچون شیخ طوسی، تشبیب را به دلیل تأثیر آن در تحقق فسق و در نتیجه ردّ شهادت بررسی کرده
است، مورد بحث قرار هایی که دریافت اجرت بر آن حرام عنوان یکی از مصادیق کسبدیگر از جمله شیخ انصاری، این موضوع را به

 .اندداده
 3اند،یکی از مسائل مورد اختلاف در این زمینه، محدوده حرمت تشبیب است. برخی از فقها حرمت آن را مختص به زنان مؤمنه دانسته

 5.انددلیل ابهام در مسئله، نظری قطعی ابراز نکردهای نیز بهو عده 4در حالی که گروهی دیگر قائل به حرمت مطلق هستند
کند. در این راستا، این این تحقیق، با هدف بررسی تطبیقی، مفهوم قید ایمان در حرمت تشبیب را در چارچوب فقه اسلامی تحلیل می

دلیل مبانی کرامت توان حرمت تشبیب را تنها به زنان مؤمنه اختصاص داد، یا اینکه این حکم بهشود: آیا میپرسش اصلی مطرح می
 ها، اعم از مؤمن و غیرمؤمن، است؟نوی، قابل تعمیم به همه انسانانسانی و عناوین ثا

یقین»هایی مانند در موضوع تشبیب، پژوهش  «واکاوی حکم تشبیب از منظر فقه شیعه»و  «بررسی فقهی تشبیب از دیدگاه فر
ا مقاله حاضر با تمرکز بر قید ایمان، اند. اماند. این تحقیقات بیشتر به تحلیل حکم کلی و دلایل حرمت این مسئله پرداختهمنتشر شده

 .به قید ایمان در حرمت تشبیب پرداخته استبه نقد و ارزیابی دقیق ادله فقهی مربوط 
های فقهی، جایگاه این زمان به ابعاد فقهی و حقوقی مسئله است، تا بتواند ضمن پاسخ به پرسشتفاوت اصلی این پژوهش، توجه هم

  .سانی و اخلاقی روشن سازدحکم را در چارچوب مفاهیم ان
صورت صریح و مستقیم در متون آیات قرآنی و روایات مطرح نشده است با توجه به اینکه در ادامه ثابت خواهد شد، موضوع تشبیب به

حلیل این اند، لذا بررسی و تبرآمدهاستنباط حکم آن  درصددشوند، ای که بر این موضوع عارض میو فقها با استناد به عناوین ثانویه
سازی ضوابط و موازین مختلف فقه هنر ایفا کند. این بررسی نه تنها به درک جایگاه تشبیب در تواند نقش بسزایی در روشنحکم می

شود؛ از جمله یادکرد از های مختلف هنری مطرح میتواند پاسخگوی سؤالاتی باشد که در حوزهکند، بلکه مینظام فقهی کمک می
های مرتبط با زنان، و دیگر موضوعات مشابه که در فقه هنر نیازمند ی، تصویرگری و نقاشی از آنها، تهیه تصاویر و نمایشزنان در آثار ادب

 عوارض عارض بر این موضوعات اختصاص به زنان مؤمنه ندارد. گرفتهانجامتر هستند و با توجه به بررسی تبیین و تحلیل دقیق

 مفهوم شناسی واژگان-2
 تشبیب-1-2

لمه تشبیب مصدر باب تفعیل از ریشه شبّ است. در معنای لغوی، شبّ به حالتی اشاره دارد که در آن فرد دارای حرارتی درونی است ک
 6.رود. واژه شباب نیز که به معنای قدرت جوانی است، از همین ریشه مشتق شده استکه منشأ قوت و نیرومندی او به شمار می

در مقدمه قصاید عربی،  7به آرایش و زیباسازی آغاز یک قصیده از طریق یادکرد زنان تعریف کرده است.منظور، تشبیب در شعر را ابن
 .پرداختند که این بخش به تشبیب معروف بودشاعران معمولًا به ذکر زنان می
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که درباره زنان سروده  شوداصطلاحات دیگری مانند نسیب و تغزّل نیز معانی نزدیک به تشبیب دارند. نسیب به شعرهایی اطلاق می
در هر دو مورد، موضوع  2های زنان در شعر، با حالتی از لهو و سرور، تعریف شده است.و تغزّل به معنای پرداختن به ویژگی 1اند،شده

 .محوری، توصیف خصوصیات زنان در قالب اشعار است
ار گرفته است. به عنوان نمونه، محقق کرکی تشبیب را شعری در اصطلاح فقیهان، واژه تشبیب با همان معنای لغوی خود مورد استفاده قر

البته برخی از فقهاء  3های زنان پرداخته شود و شدت محبت و دلبستگی به آنان ابراز گردد.تعریف کرده است که در آن به توصیف زیبایی
 4اند.تشبیب نسبت به پسر بچه را هم مورد بحث قرار داده

حی تشبیب بدست می آید این است که تشبیب فقط مختص به یاد کردن از اندام و جسم زنان نیست بلکه آنچه از تعریف لغوی و اصطلا
  را می توان تشبیب دانست.مطلق یاد کردن زنان که در آن ابراز عشق و محبت باشد 

 
 ایمان-2-2

گویند. از خیانت او ترسی نیست امین میبه همین خاطر به کسی که  5واژه ایمان بر وزن إفعال از فعل أمن به معنای ضدّ ترس است.
و مناسبت آن با أمن در این است که در تصدیق و اعتقاد یک نوع اطمینان خاطر و  6اندایمان را اهل لغت به تصدیق و اعتقاد معنی کرده

 عدم ترسی برای قلب ثابت است.
 :از جهت اصطلاح فقهی در بین فقیهان دو تعریف برای ایمان بیان شده است

یف اول:ت و احکامی که پیامبر از  ایمان به معنی اعم: برخی از فقهاء ایمان را به معنی تصدیق قلب و اعتقاد به خدا و پیامبر عر
طرف خداوند آورده است تعریف کرده اند. طبق این بیان تفاوت ایمان با اسلام این است که اسلام صرف اقرار زبانی به شهادتین است 

 7 بی و اعتقاد است.أمّا ایمان تصدیق قل
و احکام الهی است و اعتقاد به امامت در این تعریف دخالت  با توجه به این تعریف، ایمان تصدیق و اعتقاد قلبی به خداوند و نبی

 ندارد.
یف دوم: این  اند.تعریف کرده بیتو امامت و ولایت اهل ایمان به معنی اخص: برخی ایمان را به اعتقاد به خدا و پیامبر تعر

دخالت در ایمان دارد. معنی متعارف از ایمان  تعریف نسبت به تعریف اول خاص است زیرا اعتقاد به امامت و ولایت اهل بیت
 8در بین امامیه همین معنی است.

ی خاص ایمان به معنا ای که باید به آن توجه شود این است که ایمان به معنای خاص حقیقت متشرعه است و در زمان صادقیننکته
آن تعریف شده است بنابراین واژه ایمان که در آیات قرآن به کار رفته است را باید طبق تعریف اول که یک معنای عامی است دانست و 
مراد از ایمان در آیات، اعتقاد و تصدیق قلبی است در مقابل اسلام که اقرار زبانی است مگر اینکه در روایات حکم در آیه تقیید خورده 

عَلَ  وَ لَن  »اعتقاد به امامت و ولایت را هم شرط آن حکم قرار داده باشند، مثلا مراد از ایمان در آیه  باشد و کافِرِینَ  اللّه   یَج  مِنِینَ  عَلَی لِل  ؤ  م   ال 
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شته باشد، جائز ندا بیتایمان به معنای اول و سلطه کافر بر مسلمانی که اعتقاد و تصدیق قلبی دارد گرچه ایمان به اهل 1«سَبِیلا
 2ند.انیست و در روایات هم این حکم را مختص کسی که اعتقاد به ولایت و امامت داشته باشد نکرده

شود که فقیه در فرآیند استنباط احکام شرعی باید با بررسی دقیق ادله، گیری میبا توجه به دو تعریفی که برای ایمان بیان شد، نتیجه
 .مان با موضوع حکم مورد نظر انطباق داردتشخیص دهد کدام تعریف از ای

بر  گواه؛ 3دانندکه مشهور فقهاء آن را در حرمت تشبیب معتبر می به معنی دوم است آنچه در این نوشتار مورد نقد قرار گرفته است ایمان
مانند اینکه  استفقها  این معنی حقیقت متشرعه پیدا کرده است، برداشت علاوه بر اینکه بیان شد از زمان صادقین  مدعااین 

 بنابراین 4.داندمیهم حرام  را و تشبیب زنان اهل سنت داندآن را معتبر نمیصاحب جامع المقاصد در نقد قید ایمان در عبارت قواعد 
نان مؤمنه شود در حمت تشبیب ایمان معتبر نیست و تشبیب زدر این نوشتار ثابت می ید مراد از ایمان معنی دوم بوده است.آدست میهب

 و اهل سنت و کفار حرام است.
  کرامت انسانی -3-2

انکار برای عنوان حقی بنیادین و غیرقابلشدن به کرامت انسانی به، قائلاعلامیه جهانی حقوق بشریکی از اصول مشترک میان اسلام و 
برخی کرامت را عزت، تفوق و برتری  6واری، بخشندگی و جوانمردی است.ورزیدن، بزرگبه معنی بزرگیکرامت  5.تمامی افراد بشر است

 7.انددانستهو بخشندگی و سخاوت و ... از آثار آن اند ، تعریف کردهدر نفس و ذات چیزی بدون اینکه نسبت به دیگری سنجیده شود
 خاوت و ... است.سشندگی و ی آن خصوصیتی همچون بخبه نظر می رسد کرامت همان عزت و برتری ذات است که لازمه

با توجه به تعریف کرامت هر چند در متون حقوقی تعریفی از حق کرامت بیان نشده است أمّا می توان حق کرامت را به حق رعایت عزت 
به عبارت دیگر حق کرامت انسانی یعنی حق رعایت عزت نفس و احترام به شأن والای انسان؛ حقی که با  8نفس آدمی تعریف کرد.

 .مامیت اخلاقی و ارزش ذاتی فرد در ارتباط استت
 کرامت بر دوقسم است: 

آن عبارت از امتیازاتی است که انسان نسبت به سایر موجودات دیگر دارد. مهمترین چیزی که امتیاز انسان  کرامت ذاتی: .1
 است. « عقل»دهد، نسبت به سائر موجودات را نشان می

نَا بَنِ ی دارند، این آیه است که خداوند تبارک و تعالی مییکی از آیاتی که اشاره به کرامت ذات م  م  فرماید: وَ لَقَد  کَرَّ ی ءَادَمَ وَ حَمَلنَه 
ضِیلا؛ نَا تَف  ن  خَلَق  م  عَلَی کَثِیر مِمَّ نَه  ل  بَتِ وَ فَضَّ یِّ م  مِنَ الطَّ رِ وَ رَزَقنَه  بَح  بَرِّ وَ ال  امی داشتیم، ما فرزندان آدم را گر و به راستی 9فِی ال 

های ها( برنشاندیم، و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم، و آنها را بر بسیاری از آفریدهو آنان را در خشکی و دریا )بر مرکب
 .خود برتری آشکار دادیم

 اد کند.آن عبارت از کرامتی است که انسان با عمال خویش می تواند این نوع کرامت را برای خود ایجکرامت اکتسابی:  .2
م؛ هِ أَتقیَک  دَ اللَّ م  عِن  رَمَک  ک  در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا  10این آیه شریفه که خداوند تبارک و تعالی می فرماید: انّ أَ

 پرهیزگارترین شماست. اشاره به کرامت اکتسابی دارد.
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شود چرا که کرام سوب می  شر مح سی ب سا سم، کرامت ذاتی جزء حقوق ا سان بودن فرد به او داده در میان این دو ق ت ذاتی به دلیل ان
ای برای بسیاری از حقوق بشار همچون حق حیات و شده است و همه انسان ها در آن مساوی هستند، علاوه بر اینکه کرامت ذاتی پایه

 1حق آزادی و ... است به گونه ای که اگر کرامت ذاتی نادیده گرفته شود، آن حقوق هم زیر سوال می رود.

 حرمت تشبیب و تحلیل قید ایمان در منابع فقهی دلیل -3
بررسی منابع فقهی نشان  2طور مستقیم موضوع حکم شرعی قرار نگرفته است.یک از آیات قرآن و روایات بهعنوان تشبیب در هیچ

ای به این عنوان وجود ندارد. اشارهدهد که در آثار فقهای متقدم، از جمله کتب مشهوری مانند الهدایة، المقنع، المقنعة و النهایة نیز می
مطرح  حکم شرعیگردد که عنوان تشبیب را موضوع برای اولین مورد از بررسی این موضوع به شیخ طوسی در کتاب المبسوط بازمی

 3.کرده است
تک حرمت، ایذاء دیگران، لهو توان به هاند. از جمله این عناوین میفقها حکم تشبیب را بر اساس عناوین ثانویه مرتبط با آن تعیین کرده

ی آن است که حکم تشبیب، دهندهاین تنوع در مبانی استدلال، نشان 4و لعب، تحریک قوای شهوانی، و منافات با عفاف و ... اشاره کرد.
 .نه بر اساس یک نص خاص، بلکه با توجه به اقتضائات عناوین ثانویه شکل گرفته است

چراکه با توجه به این که تشبیب از اند، قابل تأمل است. رخی نسبت به حرمت تشبیب مطرح کردهبه همین دلیل، ادعای اجماعی که ب
عنوان کاشف از نظر تواند به، اجماع نمیمسائل تفریعی مستنبطه است نه از مسائل اصلی مأثور و متلقّات از ائمه معصومین

 5تلقی شود. معصوم
ای است که در ارتباط با این ی مختلف و تحلیل دقیق عناوین ثانویهوابسته به بررسی ادله در نتیجه، حکم تشبیب و قیود مرتبط با آن،

 6.شوداند. این امر موجب تفاوت آرای فقها در زمینه حکم کلی و شرایط اعمال حرمت آن میمسئله مطرح شده
، دامنه حرمت و قیود مرتبط با آن نیز وابسته به نوع گرددبا توجه به اینکه حرمت تشبیب ناشی از عناوین ثانوی است که بر آن منطبق می

عنوان مثال، اگر تشبیب به قصد دستیابی به حرام یا امید به معصیت خداوند انجام شود، در این حالت این عناوین متغیر خواهد بود. به
عین، و حتی زن خیالی یا واقعی وجود نخواهد طور مطلق حرام بوده و هیچ تفاوتی میان تشبیب با زن مؤمنه، غیر مؤمنه، معین یا غیر مبه

 7.داشت
شود، حتی اگر منظور تحریک شهوت صورت گیرد، حکم به حرمت آن در مورد افراد غیر همسر جاری میاز سوی دیگر، اگر تشبیب به

، این حکم نیز بدون 9اشدو منافات با عفاف هم حرام ب تلقی شود منافات با عفافهمچنین، اگر تشبیب  8فرد مورد نظر مؤمنه نباشد.
 .10بودخواهد  جاریتوجه به مؤمنه یا کافره بودن زن 

شوند و دایره حرمت بنابراین، روشن است که برخی از عناوین ثانوی مرتبط با تشبیب، هیچ تفاوتی میان زن مؤمنه و غیر مؤمنه قائل نمی
 .ها فارغ از این قید، یکسان استآن
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در بخش پیش رو، به تحلیل  1طور خاص به زن مؤمنه اختصاص دارد.ا بر این است که حرمت تشبیب بهبا این حال، دیدگاه مشهور فقه
 .ای که برای این اختصاص ارائه شده است، پرداخته خواهد شدو بررسی ادله

 اختصاص حرمت تشبیب به زنان مؤمنه دلیل -1-3
اند. این دلایل عمدتاً مبتنی بر از دلایل فقهی و اصولی استناد کردهای فقهای امامیه در تحلیل حرمت تشبیب زنان مؤمنه، به مجموعه

دهند. در این بخش، با توجه به این دیدگاه، ای است که تشبیب را در چارچوب حرمت قرار میاصول اخلاقی، اجتماعی و عناوین ثانویه
 رداخته خواهد شد.ها پگیرند و سپس به نقد و ارزیابی آنابتدا این دلایل مورد تبیین قرار می

 به حرمت هتک داستنا-1-1-3
احترامی به زن مؤمنه است. به این ترتیب، یکی از دلایلی که برای حرمت تشبیب زنان مؤمنه به آن استناد شده است، حرمت هتک و بی

ه مؤمن وجود دارد. به عنوان روایات متعددی نیز در مورد احترام ب 2رود.احترامی و هتک حرمت او به شمار میتشبیب او مصداقی از بی
عن محمد بن موسی بن المتوکل عن عبدالله بن جعفر الحمیری عن محمد بن »فرماید: می عقاب الاعمالمثال، شیخ صدوق در کتاب 

اً یا قال: لاتحقّروا مؤمناً فقیرا فإنّ من حقّر مؤمن الحسین ابی الخطاب عن حسن بن محبوب عن مثنّی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله
مؤمن نیازمند را تحقیر نکنید، »فرمایند: می امام صادق 3«.استخفّ به حقّره الله و لم یزل ماقتاً له حتی یرجع عن محقرته أو یتوب

احترامی کند، خداوند آن شخص را تحقیر کرده و پیوسته بر او غضبناک زیرا کسی که مؤمنی را تحقیر کند یا سبک بشمارد و به او بی
 «د تا زمانی که آن تحقیر را جبران کند یا توبه نماید.خواهد بو

با توجه به این دلیل، استدلال شده است که هتک   4این روایت دارای سند صحیح است و تمام راویان آن امامی و توثیق شده هستند.
 .حرمت مؤمن جایز نیست، لذا تشبیب زن مؤمنه حرام است، اما تشبیب زن غیر مؤمنه حرام نیست

احترامی تواند اختصاص حرمت تشبیب به زنان مؤمنه را اثبات کند، زیرا بزرگان همانطور که هتک و بیرسد این دلیل نمیبه نظر می :نقد
طور که در ادامه نیز ثابت خواهد شد، همان 5شمارند.احترامی به مخالفین و کافر ذمی را نیز جایز نمیدانند، بیبه مؤمن را جایز نمی

تواند اختصاص حرمت تشبیب به زنان کفر، جایز نیست. بنابراین، این دلیل نمی وایمان حیثیت نظر از به هر انسان، صرف احترامیبی
 مؤمنه را به طور قطعی ثابت کند.

 استناد به ایذاء-2-1-3
متعددی در مورد حرمت ایذاء روایات  6اند که تشبیب نوعی ایذاء است.شهید ثانی برای حرمت تشبیب به ایذاء استناد کرده و فرموده

مَن  »فرمایند: که می مؤمن وجود دارد، از جمله روایت امام صادق یَأ  مِنَ وَ ل  ؤ  م  دِيَ اَل  ي مَن  آذَی عَب  بٍ مِنِّ ذَن  بِحَر  : لِیَأ  ه  عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اَللَّ
مِنَ  ؤ  م  دِيَ اَل  رَمَ عَب  ک  آن کسی که بنده مؤمن مرا بیازارد، به من اعلان جنگ دهد و هر کس »اید: فرمخداوند عزّ و جل می 7؛«غَضَبِي مَن  أَ

 «بنده مؤمن مرا اکرام کند، از خشم و غضب من در امان باشد.
شود، تشبیبی است که فردی نسبت به او و یکی از عواملی که موجب سلب آرامش زن می 8ایذاء در لغت به معنی سلب آرامش است

 .دهدانجام می
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مصداق ظلم است و در ادامه ثابت می  کهچون ؛آزار و اذیت دیگران نیز حرام است یست وت آزار و اذیت به مؤمنان محدود نحرم نقد:
  شود که حرمت ظلم مطلق است و شامل کافر هم می شود.

 1. انددانستهم را حرا آزار رساندن به کافر ذمی یا همسر کافر فقها که خاطر است دینبشاید 
 د به اغراء فساقاستنا-3-1-3

ساز ورود و تعرض افراد لاابالی به زنی است که مورد تشبیب قرار گرفته است. به عقیده آنان، در برخی بر این باورند که تشبیب زمینه
فساق  شود و از آنجا که اغراءکنند. این نوع تشبیب موجب اغراء فساق میشود که افراد به او طمع میای توصیف میتشبیب، زن به گونه

 2.حرام است، بنابراین تشبیب نیز حرام خواهد بود
و واضح است در  دلیلی برای حرمت صرف اغراء وجود ندارد، بلکه زمانی اغراء حرام است که مصداق ایذاء یا اعانه بر اثم باشد نقد:

 3.این عناوین فرقی بین زنان مومنة و غیر مومنة نیست
 و غیرمسلمان ادله تعمیم حرمت تشبیب به مخالف -2-3

شود که برخی از عناوین ثانوی مرتبط با تشبیب، هیچ تفاوتی در حکم حرمت میان زنان مؤمنه شده، روشن میبا توجه به مباحث مطرح
اند، مبتنی بر عناوینی همچون کنند. همچنین، دلایلی که برخی از فقها حرمت تشبیب را مختص زنان مؤمنه دانستهو کافره ایجاد نمی

 .رمت، ایذاء، و اغراء فساق بوده استهتک ح
 .پردازیم که بر حرمت مطلق تشبیب برای تمام زنان، اعم از مؤمنه و کافره، دلالت دارنددر این بخش، به بررسی دلایلی می

 عنوان مصداق ظلمتشبیب به -1-2-3
اصولیان معتقدند که عقل عملی، ظلم را ذاتاً  کند. مشهورمی قبح آن را درککه علاوه بر ادله شرعی، عقل مستقل نیز  ظلم فعلی است

کند که ظلم قبح شرعی دارد و می درکبر این اساس، عقل  4عقل عملی و حکم شرعی ملازمه وجود دارد. درکداند و میان این قبیح می
و  کندآن را درک میعقل قبح ، باشدپذیر نیستند، هر جا که ظلم عقلی تخصیص مدرکاتاز منظر شریعت نیز حرام است. ازآنجاکه 

 .تفاوتی ندارد که ظلم نسبت به مؤمن باشد یا کافر
دار شدن احترام در جامعه که منجر به از بین رفتن جایگاه اجتماعی، وارد شدن ضرر، خدشهرسد تشبیب زنان کافر، هنگامیبه نظر می

کم از ، دستو قبح عقلی ظلم شامل نشود لم نباشدعقلًا مصداق ظهم اگر  عقلًا مصداق ظلم و قبیح است. و سلب آبروی آنان شود،
ظلَمون»و اطلاق ادله شرعی حرمت ظلم مانند آیه  نگاه عرف عقلائی مصداق ظلم است  . بنابراین،شودآن را شامل می 5«لاتَظلِمون و لات 

رط حرمت ظلم، اسلام یا ایمان شود. نتیجه آنکه، ش، چنین تشبیبی را نیز شامل میکم ادله شرعی حرمت ظلمقبح عقلی ظلم یا دست
 .طور مطلق حرام و قبیح استنیست؛ بلکه ظلم به

 :شودبرای تأیید این مطلب، شواهد متعددی ارائه می
کند که اگر گنجی یافت شود و مشخص نباشد که مالک آن مسلمان است یا محقق خویی در بحث خمس گنج بیان می :شاهد اول

شود؛ مگر اینکه دلیل خاصی وجود داشته مال است، زیرا تصرف در آن مصداق ظلم محسوب میکافر، اصل اولی بر عدم اخذ این 
 6.باشد که این تصرف را مجاز بشمارد و آن را ظلم نداند

ها را مثله نکنید، کسانی را که در افراد را با زنجیر نبندید، بدن»فرمودند: در سفارشات جنگی خود می  پیامبر اکرم :شاهد دوم
دهد که حتی نسبت این دستور نشان می« ن جنگ حضور ندارند مانند زنان، پیرمردان و کودکان نکشید، و اموال آنان را آتش نزنید.میدا
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عنوان افرادی که معمولًا در جنگ دخیل نیستند، از به کفار، اصل اولی قبح ظلم است؛ بنابراین، قتل زنان، کودکان و سالمندان کفار به
 1.و حرام است منظر شریعت قبیح

ح  »نویسند: در نامه خود به مالک اشتر می امیرالمؤمنین :شاهد سوم بَكَ الرَّ عِر  قَل  ، وَ لَا وَ أَش  فَ بِهِم  ط  م  وَ الل ّ ةَ لَه  مَحَبَّ ةِ وَ ال  عِیَّ مَةَ لِلرَّ
فَانِ  م  صِن  ه  ، فَإِنَّ م  لَه  ک  تَنِم  أَ عاً ضَارِیاً تَغ  هِم  سَب  ونَنَّ عَلَی  قِ...تَک  خَل  ا نَظِیرٌ لَكَ فِي ال  ینِ، وَ إِمَّ ا أَخٌ لَكَ فِي الدِّ مهربانی به مردم و محبت و  2؛«: إِمَّ

ای باشی که خوردن آنان را غنیمت شماری؛ زیرا آنان یا برادر لطف به آنان را در قلب خود جای ده و مبادا نسبت به ایشان همچون درنده
کند که معیار رحمت و احترام به مردم، صرفاً اسلام نیست، بلکه انسان این بیان آشکار می« تو برابرند.دینی تو هستند، یا در آفرینش با 

 .بودن نیز مستلزم احترام و کرامت است
دار شدن کرامتشان بنابراین، روشن است که تشبیب زنان کافر، چنانچه موجب ورود ضرر به آنان، از بین رفتن جایگاه اجتماعی یا خدشه

 .، از آنجا که ظلم است، حرام خواهد بودشود
شود که بر لزوم رعایت کرامت این امر نه تنها بر پایه قبح ذاتی ظلم استوار است، بلکه با استناد به دلایل متعدد دیگری نیز تأیید می

کید دارند –چه مسلمان و چه غیرمسلمان  –انسانی   .تأ
م  وَ »ترین دلایل این ادعا، آیه شریفه یکی از مهم نَه  ل  بَتِ وَ فَضَّ یِّ م  مِنَ الطَّ رِ وَ رَزَقنَه  بَح  بَرِّ وَ ال  م  فِی ال  نَا بَنِی ءَادَمَ وَ حَمَلنَه  م  عَلَی کَثِیر  لَقَد  کَرَّ

ضِیلا؛ نَا تَف  ن  خَلَق  ها تفسیر کرده و نعنوان بیانی از کرامت ذاتی تمام انسااست. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، این آیه را به« 3مِمَّ
نظر از اینکه آیا فرد مؤمن، کافر، مشرک یا فاسق باشد. ایشان می کند که این کرامت شامل همه افراد بشریت است، صرفتصریح می

 کند که این کرامت شامل تمام انسان ها است و گرنه امتنانفرمایند بیان آیه به صورت امتنان همراه عتاب است و همین مطلب دلالت می
 4همراه عتاب تمام نبود.

عنوان مثال، در روایتی با سند متصل از اند. بهعلاوه بر این، روایات متعددی نیز وجود دارند که از اهانت به غیرمسلمانان نهی کرده
لمانی آیا مس»درباره حکم افترا بر اهل ذمه و اهل کتاب پرسید و گفت:  اسماعیل بن فضل نقل شده است که شخصی از امام صادق

دهنده این روایت نشان 5«شود.نه، بلکه تعزیر می»پاسخ دادند:  امام« گیرد؟که به این گناه دست بزند، تحت حد شلاق قرار می
کید بر رعایت حقوق آن  .ها دارداهمیت حفظ کرامت افراد غیرمسلمان است و حتی در مورد اتهامات نادرست به آنان، تأ

بود که شخصی از او پرسید وضعیت بدهکارت )یـا طلبکـارت ( چه شد؟ گفت  د امام صادقدر روایت دیگری نیز، شخصی نز
همان فرزندِ زنِ بدکاره را میگویی؟ در این هنگام حضرت نگاه تنـدی بـه او کردند. شخص گفت فدایت شوم او مجوسی است و مادرش 

و مادر حلال است که این کار در دین ما حرام بوده فرزنـد متولـد همان خواهرش است. ]کنایه از اینکـه در دین زرتشتی نکاح با خواهر 
 6«مگر این نوع ازدواج، در دین آنان یک نکاح صـحیح نیست؟»از چنین نکاحی ولد زنا میباشد.[ فرمود: 

کید بر احترام به قوانین دینی دیگران، نشان  .دهنده وجوب حفظ کرامت انسانی در هر شرایطی استاین عتاب، ضمن تأ
ها، نظر از عقیده یا دین آنها، صرفکه اسلام نه تنها به کرامت مسلمانان، بلکه به کرامت کلیه انسان گفتتوان با توجه به این دلایل، می

کید آن بر احترام به حقوق انسانی استدهنده جهانای داده است. این رویکرد نشاناهمیت ویژه  .بینی انسانی اسلام و تأ
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قاعده نتیجۀ برخی از ادلۀ . گرچه تحکم تکلیفی وجوب رعایت کرامت انسانی اس هکه برای کرامت انسانی مطرح شدای نتیجه ادله
محل بحث اثبات حکم تکلیفی حرمت تشبیب و وجوب رعایت کرامت انسانی است فقط  از آنجاکهأمّا  1کرامت حکم وضعی است.

 .مدنظر قرار گرفته استجنبه حکم تکلیفی این قاعده 
کید بر حرمت هتک کرامت انسانی استفاده کرد، قاعده لاضرر است. این قاعده، نه تنها شامل ای که میی دیگر از ادلهیک توان برای تأ

 .شود نیز تعمیم داده شده استهایی که به کرامت و اعتبار افراد وارد میضررهای مادی، بلکه به ضررهای معنوی و آسیب
کند و آن را شامل نقص در کرامت و تر تعریف میصورتی گستردهخود از این قاعده، مفهوم ضرر را بهشهید محمد باقر صدر در تحلیل 

دارند که فقها ضرر را در سه حوزه نفس، مال و عرض تطبیق داند. ایشان پس از تعریف ضرر به معنای نقص، بیان میآبروی افراد می
رر در عرض و ابرو به مفهوم گسترده تری که ضرر در کرامت و اعتبار شخص سپس شهید صدر فرموده است بهتر است از ض داده اند.

 2باشد تعبیر شود.
اند که منجر به هتک کرامت هایی دانستهاند و قاعده لاضرر را شامل ضررهای معنوی و آسیببسیاری از فقهاء نیز این دیدگاه را تأیید کرده

توان استدلال کرد که این قاعده دال بر حرمت هرگونه اقدامی است که به کرامت ذاتی از این رو، می 3شوند.و نقص در آبروی افراد می
 .شوندعنوان نوعی نقص در حقوق انسانی تلقی میزند، زیرا این اقدامات بهانسان لطمه می

شود. غیرمسلمانان می برای کامل شدن این استدلال، باید ثابت شود که قاعده لاضرر دارای عمومیت است و هم شامل مسلمانان و هم
در این قاعده به معنای نفی « فی الاسلام»در این زمینه، محقق اصفهانی معتقد است که این قاعده از عمومیت برخوردار است و قید 

ضرر در شریعت اسلامی است، نه اینکه نفی ضرر محدود به افرادی باشد که منتسب به این شریعت هستند. بنابراین، این قاعده شامل 
  4شود و منافاتی با شمول آن برای کفار وجود ندارد.غیرمسلمانان نیز می

اند و بر را در این قاعده نپذیرفته« فی المومن»یا « فی السلام»علاوه بر این، برخی از فقهاء، از جمله امام خمینی، حتی وجود قید 
 5اند.عمومیت آن تأکید کرده

حکم نفسی بر حرمت ضرر نهی است و از این رو، در صورتی که مانند شیخ الشریعة اصفهانی فرض کنیم که مراد از قاعده لاضرر، 
 ها نیز حرام است.وضوح استنباط کرد که هتک کرامت کفار و نقض آبروی آنتوان بهمی 6،کندرا دلالت میزدن 

که حکم به به این دلیل بر حرمت تشبیب زنان کافره استدلال کرد  تواناینگونه میدال بر نفی حکم ضرری باشد ر در صورتی که لاضر
 جواز تشبیب منشأ ضرر است و چنین حکمی در شریعت منتفی است.

 به زنان کافر نسبت ظلم موضوع بررسی ادله نفی -2-2-3
توان ادعا کرد که شــارع حرمت ظلم به کافر را بنابراین، نمی 7نیســتند. احکام عقلی، به دلیل عمومیت و کلیتشــان، قابل تخصــیص

توان این فرض را مطرح کرد که شارع، اساساً حق مصونیت از ظلم را از تخصیص داده و آن را از شمول حکم خارج کرده است. اما می
ل عدم تعلق حق به او، از دایره ظلم خارج بوده و عنوان احترامی به کافر، به دلیکافر سلب کرده است. در نتیجه، هرگونه ضرر زدن یا بی

ــــــــــمــــــــــی ــــــــــر آن صــــــــــــدق ن ــــــــــم ب ــــــــــدظــــــــــل  .کــــــــــن
 .کنند ظلم به کافر، به دلیل فقدان حق مصونیت، اساساً موضوعیت نداردشود که ادعا میدر ادامه، به بررسی دلایلی پرداخته می
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بر همین اساس، قتل او و تصرف در اموالش بدون نیاز  1گونه حرمتی برای جان و مال خود ندارد.بی هیچفقها عموماً معتقدند کافر حر
 به رضایت وی جایز شمرده شده است.

کند که اموال کافر حربی برای مسلمانان حلال است، و اگر مسلمانی بدون جنگ این اموال را تصاحب کند، شهید ثانی تصریح می
 2.شودمالک آن می

 3.حقق اصفهانی نیز بیان داشته که تصرف در مال کافر حربی بدون اذن وی جایز استم
طبق این  4شده است. «بالاسلام حقنت الدماء»ای تحت عنوان گیری قاعدهبر اساس این دیدگاه، روایات و اقوال فقهی منجر به شکل

گیری این استدلال، با تسری به مسائل دیگر، به این نتیجهقاعده، غیرمسلمان از حرمت ذاتی برای جان و مال خود برخوردار نیست. 
گونه که قتل او ظلم محسوب انجامد که عرض و آبروی کافر نیز محترم نیست و ریختن آبروی او مصداق ظلم نخواهد بود، همانمی

 .شودنمی
 نقد و بررسی 

 اختصاص عدم احترام به کافر حربی اولًا؛
شود که وی بالفعل در حال جنگ با مسلمانان باشد. هرچند ترامی ندارد، تنها به مواردی محدود میاین ادعا که کافر حربی هیچ اح

اما به نظر  5اند،فقها دایره کافر حربی را به هر کافری که اسلام را نپذیرفته و یا با مسلمانان در صلح نیست گسترش داده بسیاری از
صورت عملی علیه مسلمانان شود که بهطور خاص به افرادی اطلاق میکافر حربی به اندهمانطور که برخی از فقهاء فرموده رسدمی

 .6زنندیا به اسلام آسیب می کنندجنگ می
 اصولا این پندار که کافر یا ذمّی است یا حربی، صحیح نیست بلکه کافر اقسام دیگری هم دارد.

شود که با کشور اسلامی درگیر جنگ نبوده و روابط ان اطلاق میهای غیرمسلمها، کافر معاهد است که به دولتیکی از این دسته
ها از حیث شرعی محترم اند، اموال و جان آنسیاسی یا تجاری با آن دارند. این نوع کفار تا زمانی که به کشور اسلامی حمله نکرده

 .گیرنداست و به هیچ وجه مورد ظلم یا تعدی قرار نمی
گونه ضرری کنند و هیچهای علیه مسلمانان شرکت نمیطرف وجود دارند که در جنگحت عنوان کافر بیای دیگر تعلاوه بر این، دسته

ینِ وَ لَم  »فرماید: آورند. خداوند در این خصوص در آیه شریفه میبه مسلمانان وارد نمی م  فِي الدِّ وک  قاتِل  ذِینَ لَم  ی  م  اللّه  عَنِ الَّ هاک  لا یَن 
م  مِن   وک  رِج  خ  سِطِینَ  ی  ق  م  حِب ّ ال  هِم  إِنَّ اللّهَ ی  وا إِلَی  سِط  ق  م  وَ ت  وه  م  أَن  تَبَر ّ  7«دِیارِک 

دارد؛ بلکه اند، باز نمیهایتان بیرون نکردهاند و شما را از خانه)خداوند شما را از احسان به کسانی که با شما درباره دین جنگ نکرده
 کنید. زیرا خداوند عاشقانه عدالت را دوست دارد( ها عادلانه رفتاردهد با آندستور می

صورت ها بهطرف نهی نکرده و حتی دستور داده است که با آندهنده این است که خداوند از انجام احسان به کفار بیاین آیه نشان
  8عادلانه برخورد شود.

شود که بالفعل کافر حربی تنها به کسانی اطلاق می .یستبنابراین، تعمیم این نظر که هر کافری را باید ذمی یا حربی دانست، صحیح ن
دهد که اسلام به در حال جنگ با مسلمانان هستند و این امر باید با دقت و بررسی شرایط تعیین شود. این تحلیل نشان می

 .ای داردپذیری و عدالت در برخورد با افراد مختلف، حتی غیرمسلمانان، توجه ویژهانعطاف
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داشت، فتوای فقها بر ممنوعیت قتل سالمندان، زنان، و افراد ازکارافتاده کافر است، مشروط بر اینکه در جنگ مشارکت شاهد این بر
اند محدود بر این اساس، عدم احترام جان و مال تنها به کافرانی که بالفعل در حال جنگ 1نداشته باشند یا در امور نظامی مشاوره ندهند.

 .تبع آن حرام باشدتواند مصداق ظلم و بهشود. بنابراین، تشبیب زنان سایر کفار مییاست و شامل سایر کفار نم
 عدم ملازمه میان احترام جان و آبروثانیاً؛ 

ای میان این مسئله و عدم احترام به اموال یا آبروی او وجود ندارد. شود، ملازمهحتی در مواردی که جان کافر حربی محترم شمرده نمی
 .در قصاص، جان قاتل برای ولیّ دم محترم نیست، اما ریختن آبروی او یا هرگونه ظلم دیگری به وی جایز نیستهمانطور که 
اند. صاحب جامع المقاصد تصریح کرده که با وجود پذیرش عدم احترام جان کافر حربی، برای اموال او احترامی قائل 2برخی فقها،

 3 سرقت اموال کافر حربی جایز نیست
، هرچند ممکن است جان کافر حربی احترام نداشته باشد، این امر به معنای جواز تعرض به عرض و آبروی او نیست. در نتیجه، بنابراین

 .تواند مصداق ظلم و در نتیجه حرام باشدتشبیب زنان کافر می
 «بالاسلام حقنت الدماء»ه تفسیر صحیح قاعدثالثاً؛ 

اند و نه را صرفاً بیان عصمت جان مسلمان به دلیل اظهار شهادتین دانسته «قنت الدماءبالاسلام ح» برخی از فقها مراد از قاعده 
کید بر حفظ جان مسلمانان دلالت دارد تا جواز مطلق عبارتمهدورالدم بودن غیرمسلمان در همه موارد. به دیگر، این قاعده بیشتر بر تأ

 4.تعرض به غیرمسلمانان
دهنده این است که کافر در معرض خطر صورت مطلق نیست، بلکه نشانای مهدورالدم بودن کافر بهرو، مفاد این قاعده به معنازاین

تواند برای مصالح عمومی علیه او اعلام جنگ کند. این امر به معنای جواز تعرض افراد عادی به جان، است و حاکم جامعه اسلامی می
 .مال یا آبروی کافر بدون اجازه حاکم نیست

تواند مصداق ظلم توان به استناد این دلیل، حرمت تشبیب زنان کافر را رد کرد، و تعرض به آبرو و حیثیت آنان همچنان میمیبنابراین، ن
 .و حرام باشد

 دلیل دوم: جواز نگاه به زنان کافر
او مطرح شده، نظر برخی از هایی که برای اثبات عدم احترام آبرو و حیثیت کافر و در نتیجه، عدم حرمت ریختن آبروی یکی از استدلال

محقق حلی تصریح کرده که نگاه به زنان اهل ذمه اشکالی ندارد، زیرا آنان از حیث  .فقها در خصوص جواز نگاه به زنان اهل ذمه است
 5شوند و احترام خاصی ندارند.مانند کنیز تلقی میآبرو و جایگاه اجتماعی به

در ذمه و تحت حمایت حکومت اسلامی هستند از احترام آبرو برخوردار نیستند، به طریق  بر اساس این دیدگاه، وقتی زنان اهل ذمه که
 .ای با جامعه اسلامی ندارند، از این حیث احترامی نخواهند داشتاولی، زنان کافر غیر اهل ذمه که هیچ رابطه

ن کافر قرار نداده است. در نتیجه، تشبیب نسبت گیری شده است که خداوند حقی برای حفظ آبرو و حیثیت زنااز این مقدمه چنین نتیجه
 .به آنان مصداق ظلم نبوده و حرمتی برای آن متصور نیست

 نقد و بررسی 
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اند. بلکه بر اساس برخی روایات، علت این جواز را ها نسبت ندادهبرخی از فقها جواز نگاه به زنان اهل ذمه را به عدم احترام آن اولًا:
حجابی اند. به بیان دیگر، چون زنان اهل ذمه به رعایت حجاب پایبند نیستند و اگر از بیوازین حجاب و پوشش دانستهاعتنایی آنان به مبی

 1ها مجاز شمرده شده است، نه به دلیل فقدان احترام ذاتی.کنند، نگاه به آننهی شوند، توجهی نمی
دهنده عدم احترام آنان از حیث نگاه کردن ه به زنان اهل ذمه تنها نشاناحترام و حفظ آبرو دارای مراتب مختلفی است. جواز نگا ثانیاً:

احترامی است، موجب توان آن را به سایر مراتب احترام تعمیم داد. اقداماتی همچون تشبیب که از مراتب بسیار بالاتری از بیاست و نمی
شود. بنابراین، جواز نگاه به زنان اهل یثیت و کرامت فرد میدار شدن حتری مانند از بین رفتن جایگاه اجتماعی، خدشههای جدیآسیب
 .تواند مستند عدم حرمت تشبیب نسبت به آنان قرار گیردوجه نمیهیچذمه به

 نتیجه:
عفتی و مقدمه گناه گردد، میان زنان مؤمنه و کافره تفاوتی در حرمت شده، اگر تشبیب موجب تهییج شهوت، لهو و لعب ، بیادله بررسی

ن وجود ندارد. همچنین، در صورتی که تشبیب موجب هتک حرمت یا از بین بردن آبرو شود، چون این عمل مصداق ظلم است و ظلم آ
به حکم عقل و شرع مطلقاً حرام است، هیچ تخصیص یا استثنایی برای کافر در این زمینه وجود ندارد. بنابراین، تشبیب زنان کافره نیز به 

 طور مطلق حرام است.

 گیری و پیشنهاد:نتیجه-4
شده، حرمت تشبیب بر اساس در این مقاله، نقد دیدگاه اختصاص حرمت تشبیب به زنان مؤمن پرداخته شد. بر اساس ادله بررسی

ها اعم از مؤمن و عناوین ثانوی مانند تهییج شهوت، ایذاء و هتک حرمت استوار است و این عناوین به طور مطلق، شامل تمام انسان
کنند، از توان کافی برای اثبات این انحصار برخوردار نیستند. در ای که حرمت تشبیب را به زنان مؤمنه منحصر میشوند. ادلهمی کافر

واقع، هر تشبیبی که موجب هتک حرمت، ایذاء، یا از بین رفتن جایگاه اجتماعی یک زن شود، مصداق ظلم است و به دلیل حرمت 
دلیل برخی شرایط خاص، مانند جنگ بالفعل رام خواهد بود. تنها استثنا در این حکم، مواردی است که بهمطلق ظلم، در تمامی موارد ح

 .شودبا اسلام یا اهل بدعت، حق احترام و کرامت از شخص زایل شده باشد و در چنین مواردی تشبیب، مصداق ظلم محسوب نمی
کید قرار گرفته است و حفظ این کرامت لازم و هتک  عنوان یکیبدست آمد که کرامت انسانی در نظام اسلامی به از اصول بنیادین مورد تأ

 آن جائز نیست.
 تری است.توان قاعده فقهی زیر را پیشنهاد داد که نیازمند بررسی و تحقیق دقیقهای این مقاله، میبر اساس یافته

هو حرامٌ شرعاً إلا إذا دلّ دلیلٌ خاصّ علی عدم وجود حق کل فعلٍ یؤدّی إلی هتک کرامة الإنسان، سواء کان مؤمناً أو کافراً، ف»
  «الحرمة.
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